
پیشنهاد اخراج اسرائیل از سازمان ملل 

معاون حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه در نشســت مشترک وزیران 
امور خارجه ســازمان همکاری اســامی و اتحادیه عرب خواهان اخراج رژیم 

صهیونیستی از سازمان ملل و تحریم تسلیحاتی این رژیم شد.
»کاظم غریب آبادی«، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در 
نشست مشترک وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسامی و اتحادیه عرب 
که امروز یک شنبه ۲۰ آبان در ریاض با دستورکار رسیدگی به تجاوزارت جاری 
رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان برگزار گردید، شرکت و سخنرانی کرد.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در این نشســت که قبل از 
برگزاری نشســت فوق العاده سران اسامی عربی تشکیل شد، ضمن تشکر از 
عربستان سعودی برای برگزاری نشست اضطراری سران در شرایط وخیم کنونی 
منطقه، تحولات جاری در نوار غزه و لبنان را شرمی برای بشریت و بی عدالتی 
مضاعف به ملتی عنوان کرد که برای بیش از هفت دهه تحت اشغال و تجاوز، 
از حقوق اساسی خود محروم شده است. غریب آبادی با اشاره به حمایت کامل 
ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی در تداوم جنایات رژیم صهیونستی در 
منطقه از جمله جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی، تبعیض 
نژادی و نسل کشی این رژیم علیه مردم بی دفاع فلسطین، تاکید کرد که رژیم 
صهیونیستی به عنوان فرزند نامشروع غرب از هر گونه پاسخگویی و مسئولیت 
در امان مانده است و در چنین شرایطی، ملت فلسطین از حق مشروع دفاع و 
مقاومت در برابر اشــغال و تجاوز برخوردار است و برای اعمال حق ذاتی خود، 
نیاز به کسب اجازه از هیچ طرفی ندارد. معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور 
خارجه کشــورمان ضمن تشکر از تاش های جمعی و فردی کشورهای عضو، 
اقدامات صورت گرفته را ناکافی دانست و تاکید کرد که جمهوری اسامی ایران 
انتظار دارد اقدامات عملی و موثرتری برای توقف جنایات این رژیم صورت گیرد. 
نماینده جمهوری اسامی ایران در نشست مشترک وزیران امور خارجه سازمان 
همکاری اســامی و اتحادیه عرب با یادآوری مصوبات اولین نشست مشترک 
سران اسامی عربی، خواستار توجه نشست فعلی به مواردی همچون برقراری 
فوری آتش بس در فلسطین و لبنان، بازگشایی گذرگاه های بشردوستانه، آزادی 
تمامی زندانیان فلسطینی، بازگشــت کرامت مندانه آوارگان به موطن خود و 

ارسال کمک های بین المللی برای آغاز بازسازی در غزه شد.

احترام مردم ایران به مردم آمریکا
وزیــر امور خارجه با تصریح اینکه مردم آمریــکا تصمیم خود را گرفته اند، 
افــزود: ایران به حق مردم آمریکا برای انتخاب رئیس جمهور مورد نظرشــان 
احتــرام می گذارد؛ مســیر پیش رو نیز یک »انتخاب« اســت و این انتخاب با 
»احترام« شروع می شود. سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
آیا ترور اســماعیل هنیه بافاصله بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور ما را به 
یاد می آورید؟ همه می دانند چه کسی و چرا آن را انجام داد. وی افزود: اکنون، 
با انتخاباتی دیگر، یک سناریوی جدید با هدفی مشابه ساخته شده است: البته 
از آنجــا که قاتلی در واقعیت وجود ندارد، فیلمنامه نویســان یک کمدی پیش 
پا افتاده ســاخته اند. کدام عقل سلیمی می تواند باور کند که یک قاتل فرضی 
در ایران نشســته و با FBI آناین صحبت می کند؟ عراقچی ادامه داد: »اینجا 
حقایقی وجود دارد که باید مورد توجه واقع شود: »مردم آمریکا تصمیم خود را 
گرفته اند. و ایران به حق آنها برای انتخاب رئیس جمهور مورد نظرشان احترام 
می گذارد. مســیر پیش رو نیز یک »انتخاب« است. و این انتخاب، با »احترام« 
شروع می شود.ایران دنبال ساح های هسته ای نیست، تمام! این سیاست مبتنی 
بر آموزه های اســامی و محاسبات امنیتی ما اســت. اعتمادسازی به صورت 

متقابل مورد نیاز است. این خیابان یک طرفه نیست.«

نیاز حیاتی ترامپ به مهار نتانیاهو  
»نتانیاهو را مهار کن تا به میز مذاکره برگردی« این فحوای تحلیل هایی است 
که تحلیلگران اغلب در واکنش اولیه پیرامون پیروزی دوباره »دونالد ترامپ«، در 
انتخابات آمریکا مطرح کرده و حضور او بر ســر میز مذاکره با ایران را با فاصله 
گرفتن از سیاســت های جنگ طلبانه پیوند زده اند؛ هشــداری که در بطن خود 
پیشینه تاریخ مناسبات دو کشور را در کانون توجه نشانده و یادآور واقعیت های 
اثرگذار بر مصافگاه کنونی است. به گزارش ایرنا؛ در آخرین روزهای سال ۲۰۱۴ 
میادی آغاز گفت وگوهای واشنگتن-هاوانا برای از سرگیری رابطه دیپلماتیکی 
که بیش از نیم قرن از قطع آن می گذشــت، به رویدادی تاریخی تبدیل شــد و 
بافاصله پیش بینی ها و تحلیل ها را متوجه تأثیر این تصمیم بر مناســبات میان 
ایران و امریــکا نمود تا »باراک اوباما« رئیس جمهــور وقت امریکا در اظهارات 
خود از چشم انداز حل موضوع هسته ای و پیامدهای آن بر نقش منطقه ای ایران 
ســخن بگوید و بستن پرونده هسته ای ایران را ســرفصل ظهور ایران در قامت 
یک قدرت برتــر خاورمیانه بداند. این اظهارات اوباما نشــان میداد امریکا برای 
نخستین بار پس ازچند دهه تاش نه چندان موفق برای دور نگاه داشتن ایران از 
محاسبات سیاسی در منطقه و جهان، سعی دارد با حل چالش هسته ای، به یکی 
از مهم ترین دغدغه های سیاســت خارجی امریکا پایان دهد. تغییر جهت گیری 
سیاسی ایالات متحده نسبت به ایران از منظر بسیاری از ناظران در راستای تحول 
اســتراتژی آمریکا در منطقه مهم خاورمیانه ارزیابی می شد و آنچه که به تعبیر 
مخالفان، نرمش و عقب نشینی در برابر ایران خوانده می شد، گامی به سوی خروج 
امریکا از بن بست بحران خاورمیانه و برقراری مناسبات تازه با بازیگران مهم آن 
از جمله ایران ارزیابی میشــد. اما دکترین اوباما و نگاهی که به کاهش اختاف 
با طرف های دشــمن از جمله ایران داشــت، خاف آن چیزی بود که ترامپ به 
عنوان جانشین او با ایفای نقش پلیس جهانی، گسترش الگوهای مداخله  گرایانه 
و بسط حوزه منافع ملی خود در پیش گرفت و کوشید دیگر بازیگران بین المللی 
و منطقــه ای را به پیروی ازاهداف خود وادارکند یا دســت  کم میان خود وآنها 

هماهنگی به وجود آورد.
اشتیاقنامتناهیبرایگفتوگو

متاثر از چنین طرح و هدفی بود که نخســتین حضور ترامپ در راس دولت 
امریکا رهبران تل اویو و حاکمان کشــورهای عربــی را از وضعیت انزوا گونه ای 
که در ســال های ریاست جمهوری اوباما کمابیش تجربه کرده بودند و با به ثمر 
رســیدن مذاکرات هسته ای بر هراسناکی آن افزوده شده بود، بیرون آورد و نگاه 
ویژه امریکایی به خاورمیانه را به راس سیاست های خارجی کاخ سفید بازگرداند؛ 
روندی که زیر سایه اشتیاق نامتناهی رئیس جمهور غیرقابل پیش بینی ایالات 
متحده برای کشــاندن دوباره ایران به میز مذاکره و بازنویسی توافق هسته ای به 
جریان افتاده بود و در مسیر اجرا بر اعتماد به نفس ائتاف محور عبری- عربی در 
برابر ایران نیز می افزود اما در واقعیت، دولت مستعجل بود. پس از پاسخ نگرفتن 
از تقاضای دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهور وقت کشور، سیاست قلدرمآبانه 
ترامپ ایجاب می کرد که ایران را از طریق اعمال فشار به این گفت وگو ناچار کند 
و برای نیل به این هدف، دســت دولتمردان تند و افراطی اش که به صراحت از 
ایدئولوژی های ســرطانی سخن می گفتند و بی پرده ایران را اصلی ترین حامی 
ترورویســم می خواندند، بیشتر باز بگذارد. به این ترتیب در کنار آنچه مستقیما 
به درخواســت های پرشــمار رئیس جمهور ماجراجوی کاخ سفید برای مذاکره 
هســته ای با ایران و بازنگری در برجام از قبال سیاهه ۱۲ بندی و بلندپروازانه و 
پیش شرط های ناممکن پمپئو برای مذاکره ارتباط داشت، طرف آمریکایی به نحو 
غیر مستقیم نیز برنامه ایذایی و تبلیغاتی خود علیه ایران را پیگیری میکرد. این 
چنین بود که پروژه »فشار حداکثری« در دوره ریاست جمهوری ترامپ با ادعای 
ناکافی بودن برجام برای توقف ریل پیشرفت صنعت هسته ای ایران، اقدام به ترور 
سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران، ادعای تهدیدآمیز بودن 
توسعه فناوری موشکی آن و پیشنهاد ایجاد »ناتوی عربی« و »پدافند مشترک با 

کشورهای خلیج فارس« پیگیری شد.

ویژه

رویداد

استراتژیک

بازآرایی راهبردی قطر در بحران غزه
حســن حمزه در یادداشــتی برای دیپلماســی ایرانی 
می نویســد؛ در پــی حــوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تشــدید 
درگیری ها در نوار غزه، نقش میانجی گرانه قطر در منطقه 
دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. این یادداشت 
تاش می کند تا با بررســی پیشینه روابط قطر و حماس، 
تحولات اخیــر در موضع گیری دیپلماتیک دوحه و دلایل 
چرخش محتاطانه این کشور در قبال بحران غزه، تصویری 
روشن از موازنه ســازی پیش دستانه قطر در برابر تحولات 

آینده منطقه ارائه دهد.
قطر در دو دهه گذشــته به عنوان یکــی از مهم ترین 
میانجی گران منطقه ای ظهور کرده اســت. این کشــور با 
اتخاذ رویکردی چندوجهی شــامل دیپلماسی پیشگیرانه، 
میانجی گــری ثالث و حمایــت از راه حل های چندجانبه، 
توانســته در حل و فصــل منازعات پیچیــده منطقه ای 
نقش آفرینی کند. نمونه برجسته این میانجی گری ها، توافق 
دوحه در ســال ۲۰۲۰ میان طالبان و ایالات متحده است 
که به میزبانی قطر به امضا رســید. این کشور همچنین از 
سال ۲۰۱۳ با ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه، زمینه 

را برای گفت وگوهای صلح فراهم کرد.
تاش های میانجی گرانه قطر تنها محدود به افغانستان 
نبوده اســت. در بحــران لیبی در ســال ۲۰۲۲، دوحه با 
میزبانی گفت وگوهای طرف هــای درگیر، نقش مهمی در 
جلوگیری از تشــدید جنگ داخلی ایفا کرد. عاوه بر این، 
قطر در مذاکرات هسته ای ایران نیز با میزبانی گفت وگوهای 
احیای برجام، تاش کــرد تا مواضع طرفین را به یکدیگر 

نزدیک کند.
پیشینهوزمینهروابطقطروحماس

روابط قطــر و حماس گرچه از ســال ۲۰۰۶ و پس از 
پیــروزی حماس در انتخابات قانونگذاری فلســطین آغاز 
شد، اما نقطه عطف این روابط به سال ۲۰۱۲ بازمی گردد. 
در این ســال، دو رویداد مهم روابط دوحه – حماس را به 
مرحله جدیدی وارد کرد: نخست، سفر تاریخی شیخ حمد 
بن خلیفه آل ثانی، امیر وقت قطر به نوار غزه تحت کنترل 
حماس که نخستین سفر یک رهبر عرب به این منطقه از 
زمان به قدرت رســیدن حماس در سال ۲۰۰۷ محسوب 
می شد. دوم، میزبانی دوحه از دفتر سیاسی حماس که به 
پایگاه اصلی تصمیم گیری این جنبش در خارج از فلسطین 

تبدیل شد.
استقرار دفتر سیاسی حماس در دوحه نقش مهمی در 
ارتقای جایگاه منطقه ای قطر ایفا کرد. این دفتر که میزبان 
رهبران ارشد حماس از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر 
سیاسی و خالد مشعل رئیس حماس در خارج بود، به قطر 
امکان داد تا به عنوان میانجی گر در مناقشــه فلسطین – 
اســرائیل نقش آفرینی کنــد. حضور این دفتــر در دوحه 
همچنین به قطر اجازه داد تا از طریق کمیته بازسازی غزه 
که در همان ســال ۲۰۱۲ تأسیس شــد، نقش مؤثری در 

بازسازی غزه پس از جنگ های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۱ ایفا کند.
با این حال، روابط قطر – حماس همواره با چالش هایی 
همراه بوده اســت. از یک ســو، این روابــط موجب انتقاد 
کشــورهای غربی و متحدان منطقه ای آنها شده و از سوی 
دیگر، قطر تاش کرده تا با حفظ روابط محدود با اسرائیل، 
نقش میانجی گری خود را حفــظ کند. این روابط به ویژه 
پس از حمات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با چالش های جدی مواجه 
شده است، به طوری که فشارهای آمریکا و اسرائیل بر قطر 

برای اعمال فشار بیشتر بر حماس افزایش یافته است.

سیاست ایالات متحده آمریکا در 
خصوص هند و توسعه بندرچابهار

حجتحدیدی

سیاســت آمریکا در خصوص کریدور ترانزیتی چابهار – 
که برای هند و ایران به عنوان مســیری اســتراتژیک برای 
دسترســی به افغانستان و آســیای مرکزی توسعه یافته – 
پیچیده و چندوجهی اســت. از یک سو، این کریدور از دید 
ایالات متحده آمریکا می تواند به عنوان ابزاری برای تضعیف 
نفوذ پاکستان و چین در منطقه مفید باشد؛ از سوی دیگر، 
آمریکا نسبت به روابط نزدیک هند و ایران و توسعه اقتصادی 
ایران نگران است، زیرا می تواند به افزایش منابع مالی ایران 
و کاهش اثرات تحریم های اقتصادی این کشور منجر شود. 
در سال های اخیر، ایالات متحده سیاست دوگانه ای نسبت 
به کریدور چابهار اتخاذ کرده است. این کریدور در راستای 
منافع هند برای دسترســی به افغانستان و آسیای مرکزی 
و دور زدن پاکســتان اهمیت دارد؛ بنابراین، آمریکا به طور 
کلی تاش کرده است تا از این پروژه به عنوان ابزاری برای 
توسعه افغانستان و مقابله با نفوذ پاکستان در منطقه حمایت 
کند. به همین دلیل، در مواردی معافیت هایی برای هند در 
ارتباط با تحریم ها صادر کرده است تا توسعه این پروژه ادامه 
یابد. رشد چین و نفوذ آن در منطقه، به ویژه با اجرای طرح 
»کمربند و جاده« )BRI( و سرمایه گذاری عظیم چین در 
بندر گوادر پاکستان، سیاست آمریکا را پیچیده تر کرده است. 
ایــالات متحده به دلیل رقابت اســتراتژیک با چین، نگران 
افزایش نفوذ این کشــور در آسیای جنوبی و مرکزی است. 
در این راســتا، ایالات متحده ممکن است توسعه چابهار را 
به عنوان مسیری برای توازن قوا در برابر نفوذ چین در نظر 
بگیرد، به ویژه اگر چابهار بتواند به یک جایگزین رقابتی در 
مقابل گوادر تبدیل شود. در آینده، سیاست آمریکا احتمالاً 
به دنبال یک تعادل خواهد بود. از یک طرف، ایالات متحده 
ممکن اســت همچنان به حمایت از توسعه کریدور چابهار 
برای هند به عنوان یک شریک استراتژیک خود در منطقه 
ادامه دهد و از آن به عنوان ابزاری برای تضعیف نفوذ چین و 
پاکستان استفاده کند. از طرف دیگر، چنانچه همکاری هند 
و ایران در این پروژه به گســترش نفوذ اقتصادی و سیاسی 
ایران منجر شود، ممکن است آمریکا مجدداً فشارهای خود 
را افزایــش دهد تا مانع از تقویت ایران شــود. بندر چابهار 
نمونه ای از همکاری اســتراتژیک هند و ایران در منطقه و 
ترویج منافع اقتصادی و سیاســی مشــترک است. از سوی 
دیگر، این پروژه به عنوان بخشی از سیاست های منطقه ای 
هند برای گسترش نفوذ در آسیای مرکزی و تقویت جایگاه 
خود در توازن قوا برای مقابله با نفوذ چین و پاکســتان قابل 
توجه اســت. با این حال، آینده این پروژه به عواملی مانند 
تغییرات ژئوپلیتیکی، سیاست های داخلی و بین المللی هر دو 
کشور، و تحولات جهانی وابسته است. بندر چابهار به عنوان 
یک پروژه اســتراتژیک برای ایران و هند، نقشی کلیدی در 
برنامه های اقتصادی و ژئوپلیتیکی هر دو کشور ایفا می کند. 
این بندر که در جنوب شرقی ایران و در کرانه دریای عمان 
واقع شده، نه تنها یک شــاهراه تجاری برای ایران محسوب 
می شــود بلکه به هند نیــز فرصتی طایی برای توســعه 
همکاری هــای تجاری و تقویت نفوذ خــود در منطقه ارائه 
می دهد. در واقع، چابهار برای هند امکان دسترسی مستقیم 
به افغانستان و آسیای مرکزی را فراهم می آورد و به دهلی نو 
اجازه می دهد که این مسیر را بدون نیاز به عبور از پاکستان 
و با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی 

این بندر به انجام رساند.
منبع:ایراس

پولیتیک

اکونومیک
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بینالمللی آژانس دیپلماسی: گروه
انــرژیاتمیروزیکشــنبهباصدور
ماریانو »رافائــل نوشــت: بیانیهای
گروســی«مدیرکلآژانساینهفته
برایدیدارهایسطحبالابادولتایران
بهتهرانسفرخواهدکردودربارهتمام
مشــترک بیانیه به مربوط جنبههای
توافقشــدهباایراندرمارس۲۰۲۳

بحثهایفنیخواهدداشت.
در ایــن بیانیــه که یک نســخه آن در 
تارنمای آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر 
شد، آمده اســت: دیدارها در تهران در ادامه 
گفتگوهای مدیرکل آژانس با »ســید عباس 
عراقچی« وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر 

خواهد بود.
گروسی در همین بیانیه گفت: »ضروری 
اســت که ما در اجرای بیانیه مشترک توافق 
شــده با ایران در مارس ۲۰۲۳ پیشــرفت 

اساسی داشته باشیم. «
وی تاکید کرد: »سفر من به تهران در این 

زمینه بسیار مهم خواهد بود.«
مدیــرکل پیشــتر گفته بود کــه برای 
حل وفصل مسائل باقی مانده پادمانی با ایران، 
آماده اســت که با دولــت چهاردهم تعامل 
کند. وی در آخرین نشســت شورای حکام 
آژانس که اواخر شــهریور ماه برگزار شــد، 
اظهار داشــت: پس از انتخابات در ایران، من 
با رئیس جمهور پزشــکیان مکاتبه کردم و 
تمایل خود را برای دیدار با او در تهران برای 
از سرگیری گفتگو و همکاری بین آژانس و 
ایران نشان دادم. مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی اضافه کرد که رئیس جمهوری 

ایران برای ماقات با وی در فرصت مناسب 
موافقت کرده است.

گروســی ســپس با »محمد اســامی« 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه 
شصت وهشــتمین کنفرانس عمومی آژانس 
اتمی در وین ماقات و با انتشار پیامی اعام 
کرد که بــه  زودی » بــرای دیدارهای مهم 

سیاسی و فنی« راهی تهران خواهد شد.
وی دو هفته پیــش نیز با »کاظم غریب 
آبادی« معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور 
خارجه کشورمان در وین دیدار و آن را یک 
ماقات به موقع در آســتانه سفرش به تهران 

توصیف کرد.
بر اســاس بیانیه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، گروسی در این سفر قرار است درباره 
نحوه پیشــبرد بیانیه مشــترک ۴ مارس با 
مقام های ارشــد ایران رایزنــی کند. بیانیه 
مشــترک ۴ مارس، توافقی بود که اســفند 
۱۴۰۱ میان ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با هــدف حل وفصل تمامی مســائل 

باقی مانده صورت گرفت.
بر اســاس این توافق، جمهوری اسامی 
ایران به طور داوطلبانه با فعالیت های راستی 
آزمایی و نظارت بیشــتر بازرسان آژانس، در 

چارچــوب قانون راهبــردی مجلس )قانون 
اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملت ایران( موافقت کرد. در پی آن، 
جلسات متعددی در سطح کارشناسی برگزار 
و چندین موضوع فنی بیــن ایران و آژانس 

حل و فصل شد.
تاکید  ایران همواره  اســامی  جمهوری 
کرده اســت که همکاری خــود را با آژانس 
در چارچوب موافقتنامه جامع پادمان ادامه 
داده و مســائل باقی مانــده پادمانــی نیز با 
 رویکرد حرفه ای و بــدون جانبداری آژانس 

قابل حل است.

یک دیپلمات پیشین ایران با بیان اینکه 
ترامپ در مبارزات انتخاباتی اخیر ۲ مطلب 
مثبت و سازنده اعام کرد مبنی بر اینکه به 
دنبال سیاســت تغییر رژیم در ایران نیست 
و صرفا خواســتار این است که ایران بمب 
هسته ای نداشته باشــد گفت، اینکه دولت 
ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران نباشد، 

بسیار مهم است. 
»سید حسین موسویان« در مصاحبه با 
العربیه در پاســخ به این پرسش که چرا در 
ایران گفته می شود ترامپ در مورد سیاست 
ایران در دوره جدید ریاســت جمهوری اش 
از نتانیاهــو پیروی خواهــد کرد، گفت این 
مطلــب بدین دلیــل اظهار می شــود که 
ترامــپ در دور اول ریاســت جمهوری اش 
از خواســته های نتانیاهو پیــروی کرد. اما 
من معتقــدم نمی توان به طور قطعی گفت 
که ترامپ در دور جدید الزاما سیاست های 
دوره قبلی در مــورد ایران را دنبال خواهد 

کرد چون او در کمپین انتخاباتی گفت که 
هدفش خاتمه دادن به جنگ های خاورمیانه 
اســت. ما اکنون با دو جنگ اسرائیل علیه 
فلســطینی ها در غزه و کرانه باختری و نیز 
جنگ علیه کشــور لبنان مواجه هستیم به 

اضافه تقابل  نظامی ایران و اسرائیل.
وی ادامــه داد: اگر ترامــپ بخواهد به 
جنگ غزه خاتمه دهد، مســتلزم آتش بس 
فوری، تخلیه غزه توسط نیروهای اسرائیل، 
تبــادل اســرا و گروگان ها، بازگشــت ۳.۲ 
میلیون آواره فلســطینی به غزه و بازسازی 
غزه اســت. عاوه بر آن حل پایدار مسئله 
فلسطین هم از طریق اجرای قطعنامه های 
ســازمان ملــل در مورد راه حــل ۲ دولت 
ممکن اســت. خاتمه دادن به جنگ لبنان 
هم مستلزم اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای 
امنیت ســازمان ملل اســت. اگر سیاست 
عملی ترامپ بر این اساس باشد، او می تواند 
در این چارچوب به دو جنگ مذکور خاتمه 

دهد. این دســتاورد زمینه مناســب برای 
ختم تقابــات نظامی اســرائیل و ایران را 
فراهم خواهد کرد. در نهایت هم اگر ترامپ 
بخواهــد به خصومت های آمریــکا با ایران 
خاتمه دهــد، نیازمند ختم تقابات متقابل 

نظامی بین اسرائیل و ایران خواهد بود.  
موسویان در پاسخ به این پرسش که آیا 
با روی کار آمدن ترامپ، ایران پاسخ حمله 
نظامی اخیر به اسرائیل را خواهد داد؟ اظهار 
کرد: مقامات ایران رسما اعام کرده اند که 
قطعا پاسخ اسرائیل را خواهند داد. در عین 
حال ممکن اســت که ایران عجله نکند تا 
ببینند که آیــا آمریکا به جنگ اســرائیل 
علیه لبنان و غزه خاتمــه می دهد یا خیر! 
اگر جنگ اسرائیل علیه غزه و لبنان خاتمه 
یابد، ممکن اســت موجب خویشــتنداری 
ایران شــود اما اگر اسرائیل به جنایات خود 
ادامــه داده و جنگ را تشــدید کند، ایران 

پاسخ خواهد داد.
ایــن دیپلمات پیشــین کشــورمان در 
پاســخ به اینکه روابط ایــران و آمریکا در 
دوره جدید ترامپ چه خواهد شــد؟ گفت: 
در ایــران ما از ابتدای انقاب تا کنون با دو 
طرز تفکر مواجه بــوده ایم. یک طرز تفکر 
معتقد است که هیچ فرقی بین دمکرات ها 
و جمهوری خواهان نیســت چون سیاست 
آمریکا مبتنی بر تغییر رژیم و انزوا و تجزیه 

ایران است، بنابراین مذاکره با آمریکا بیهوده 
اســت و نباید به آمریــکا اعتماد کرد و اگر 
مذاکره و توافقی هم بشــود، آمریکا به آن 
پایبنــد نخواهد بود و تخلــف خواهد کرد. 
تفکر دومــی در ایران هم معتقد اســت با 
وجــود همه این بدبینی ها، بهتر اســت که 
با آمریکا گفتگو و تعامل داشــته باشــیم. 
در مقطع فعلی در ایران پزشــکیان رئیس 
جمهور اســت که یک فرد معتدل و معتقد 
به سیاســت تعامل و گفت وگوست. دولت 
پزشکیان برای یک توافق هسته ای جدید، 
رفع تشنج ها در روابط با کشورهای منطقه 
و حتــی کاهش خصومت هــای جاری بین 
ایــران و بلوک غرب شــامل آمریکا و اروپا، 
آماده اســت. وی ادامه داد: دولت پزشکیان 
تاش می کنــد که ایران به عضویت اف ای 
تی اف در آید تا مشکات روابط بانکی ایران 
با جهان حل شــود و شــبهات در مواردی 
همچون پولشــویی و غیره از بین برود. لذا 
باید ببینیم که سیاست عملی ترامپ با ایران 
چه خواهد بود. ترامپ در مبارزات انتخاباتی 
اخیر دو مطلب مثبت و سازنده اعام کرد. 
یکی اینکه به دنبال سیاست تغییر رژیم در 
ایران نیست و دوم اینکه صرفا خواستار این 
است که ایران بمب هسته ای نداشته باشد. 
اینکه دولت ترامپ به دنبال تغییر رژیم در 

ایران نباشد، بسیار مهم است. 

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد

سفر ویژه گروسی به  تهران 

موسویان تشریح کرد

تغییرات نامحسوس ترامپ 

»بیژنایرانی«درالفمینویســد؛
تنهااندکیپسازپیروزیدونالدترامپ
ریاســتجمهوری۲۰۲4 انتخابات در
آمریکا،شاهدطرحتحلیلوتفسیرهای
بودهایم مساله این محوریت با مختلف
کهرویکرداحتمالیدولتوینسبتبه
ایرانچگونهخواهدبود؟بهبیانساده
تر،عمدهمحورهایسیاســتخارجی
دولتترامپدررابطهباایرانچیســت
ودراینرابطهبایــدانتظارظهورچه
نکاتیراداشتهباشیم.البتهکهنمیتوان

درموردآیندهپیشبینیهایقاطعیرا
ارائهکردبهخصوصباتوجهبهشخصیت
غیرقابلپیشبینیترامپ؛بااینهمه،
برایپاسخبهپرسشمذکورتوجهبه۳

نکتهضروریاست.
اول اینکه ترامپ در طی ســال های اخیرِ 
فعالیت های سیاســی خــود و حضورش در 
قدرت یک واقعیت را پیش چشم همگان قرار 
داده است: او به شدت اهل نمایش و بازی های 
تبلیغاتی است. از این رو، به نظر می رسد که 
در دوره جدید حضور او در قدرت نیز بایستی 

انتظار نمایش های بی سر و ته وی علیه ایران 
و جنجال های تبلیغاتی و رسانه ای گسترده با 
محوریت این کشور توسط جریان های متحد 
با ترامپ را داشــته باشــیم.  اساسا ترامپ و 
البته از چشم اندازی کلی قدرت های غربی از 
همین رهگذر بوده که همواره سعی داشته اند 
تا علیه ملت های مستقل در جهان اقدام کنند 
و منافــع خود را به ضــرر آن ها تامین کنند. 
دستِ آن ها نیز در این رابطه برای کشورهایی 
نظیر ایران کاما رو شده و جالب اینکه شاهد 
بودیم وقتی در دوره ســابق حضور ترامپ در 

قدرت، نخســت وزیر وقت ژاپن)شینزو آبه( 
حامل پیام وی به مقام های ارشــد کشورمان 
بود، مقــام معظم رهبــری در موضع گیری 
معناداری خططــاب به نخســت وزیر ژاپن 
فرمودند که ترامپ را حتی شایســته مبادله 
پیام نیز نمی داننــد و ادعاهای وی مبنی بر 
مذاکــرات صادقانه با ایران، بــه هیچ عنوان 
واقعی نیســت.  نکته دوم اینکه دســتورکار 
اصلی دولت ترامپ علیه ایران همچون دوره 
پیشین حضورش در قدرت، معطوف به مسائل 

اقتصادی خواهد بود. 

رویکرد احتمالی دولت ترامپ نسبت به ایران

یادداشت

ادامه از صفحه ۱
•  ۱۹ نوامبر غذا، کشاورزی و آب

•  ۲۰ نوامبر شهرنشینی / حمل و نقل / گردشگری
•  ۲۱ نوامبر طبیعت و تنوع زیستی / مردم بومی / برابری 

جنسیتی / اقیانوس ها و مناطق ساحلی
•  مذاکرات نهایی ۲۲ نوامبر

اقدام جهانی اقلیمی
در کنفرانــس تغییرات اقلیمی ســازمان ملل متحد در 
پاریس، ۲۱COP، دولت ها توافق کردند که بسیج اقدامات 
اقلیمی قوی تر و بلندپروازانه تری برای دســتیابی به اهداف 
توافقنامه پاریس به فوریت مورد نیاز است. اقدام باید از سوی 
دولت ها، شهرها، مناطق، کســب و کارها و سرمایه گذاران 
انجام شود. هر نقشی در اجرای موثر توافقنامه پاریس صورت 
گیرد. توافقنامه پاریس به طور رسمی نیاز فوری به افزایش 
پاســخ جهانی به تغییرات آب و هوایی را تأیید  می کند که 
از بلند همتی بیشتر دولت ها حمایت  می کند. تعهدات همه 
بازیگران در متن تصمیم توافقنامه پاریس، از جمله تعهداتی 
که از طریق دستور کار اقدام »لیما-پاریس« آغاز شده است، 

به رسمیت شناخته شده است.
COP ۲۱ تاریخچه مشارکت ذینفعان غیر دولتی قبل از
نیاز به مشارکت و اقدام توسط همه سطوح جامعه، دولتی 
و غیر دولتی، در اوایل فرآیند کنوانســیون که در چارچوب 
تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد)UNFCCC(  شناخته 
شد  توجه اعضا به مشارکت عمومی، فناوری ها و استفاده از 

بازارها و مکانیسم ها، تنها چند نمونه از این شناخت است.

بــا این حال، چند نقطه عطف برجســته وجود دارد که 
مسیر ذینفعان غیردولتی را به جایگاهی در توافقنامه پاریس 
مشــخص  می کند. در ســال ۲۰۱۴، بان کی مون، دبیرکل 
وقت ســازمان ملل متحد، با تکیه بر بستری برای اقدامات 
پیشرفته که در COP ۱۸ در »دوربان« )آفریقای جنوبی( 
تأسیس شــد، رهبران جهان و ذینفعان مختلف آب و هوا 
را در نیویــورک گرد هــم آورد تا انگیزه ای بــرای اقدامات 
هماهنگ جهانــی آب و هوایی ایجاد کنند. چند هفته بعد 
در COP ۲۰ در »لیما«، دولت ها دستور کار »اقدام لیما - 
پاریس« را برای نشان دادن تعهد بازیگران غیردولتی و ایجاد 
ائتافــی از بازیگران در جهت اهداف محدود کردن افزایش 
دمای جهانی از طریق اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت که 

از یک توافق قانونی جدید حمایت  می کنند، ایجاد کردند.
دستور کار شامل بازیگران دولتی و غیردولتی )دولت های 
ملی، شهرها، مناطق و ســایر نهادهای فرعی، سازمان های 
 بین المللــی، جامعه مدنی، مــردم بومی، زنــان، جوانان، 
موسســات دانشگاهی و همچنین کسب و کارها( بود که به 

عنوان نهادهای فردی یا مشارکت عمل  می کردند.
هدف آن تســریع اقدامات در دوره قبل از ســال ۲۰۲۰ 
و پــس از آن بود. دســتور کار اقــدام لیما-پاریس با تعهد 
مشــترک روســای کنفرانس پاریس )پرو و فرانسه(، دفتر 
دبیرکل ســازمان ملل متحد و دبیرخانه چارچوب تغییرات 
اقلیمی سازمان ملل متحد، اقدامات اقلیمی را در طول سال 
۲۰۱۵ و در پاریس در دسامبر همان سال به طرق مختلف 
تقویت کرد: بسیج اقدامات جهانی قوی به سمت جوامع کم 

کربن و تاب آور. حمایت بیشتری از ابتکارات موجود، مانند 
ابتکاراتی که در اجاس آب و هوایی دبیرکل در ســپتامبر 
۲۰۱۴ راه اندازی شــد، ارائه کرده و شرکای جدید را بسیج 
و بستری را برای مشاهده اقدامات، تعهدات و نتایج آنها در 

آستانه۲۱COP فراهم آورد.
تغییرات اقلیمی اخیر )طوفان در شــرق آمریکا و سیل 
در اســپانیا( نشــان  می دهد که این تغییرات پدیده هایی 
 بین المللی شــده اند. ریزگردهایی که از عراق و شبه جزیره 
عربستان استان های غربی و جنوب غربی ایران را تحت تاثیر 
قرار  می دهند، طوفان شن در استان سیستان و بلوچستان، 
خشــک شــدن تالاب ها و تغییرات اقلیمی دور از انتظار، 
موضوعاتی منطقه ای و  بین المللی است که انتظار  می رود در 
صورت مشارکت، نمایندگان دولت جمهوری اسامی ایران 

در این اجاس  بین المللی مطرح شود.
هدف آن تســریع اقدامات در دوره قبل از ســال ۲۰۲۰ 
و پــس از آن بود. دســتور کار اقــدام لیما-پاریس با تعهد 
مشــترک روســای کنفرانس پاریس )پرو و فرانسه(، دفتر 
دبیرکل ســازمان ملل متحد و دبیرخانه چارچوب تغییرات 
اقلیمی سازمان ملل متحد، اقدامات اقلیمی را در طول سال 
۲۰۱۵ و در پاریس در دسامبر همان سال به طرق مختلف 
تقویت کرد: بسیج اقدامات جهانی قوی به سمت جوامع کم 
کربن و تاب آور. حمایت بیشتری از ابتکارات موجود، مانند 
ابتکاراتی که در اجاس آب و هوایی دبیرکل در ســپتامبر 
۲۰۱۴ راه اندازی شــد، ارائه کرده و شرکای جدید را بسیج 
و بستری را برای مشاهده اقدامات، تعهدات و نتایج آنها در 
آستانه ۲۱COP فراهم آورد. تغییرات اقلیمی اخیر )طوفان 
در شرق آمریکا و ســیل در اسپانیا( نشان  می دهد که این 

تغییرات پدیده هایی  بین المللی شده اند.

ایران در اجلاس سران کنفرانس تغییرات اقلیمی


